
  
  ٢كارستون

 وكاركسبمحله 
  !نوجوانان كارستوني همراه باشيد وكاركسببا 

در خانه خودشان، بلكه بقيه  تنهانهداد داد كه توانسته اين نياز را پيدا كند! او احتمال ميها توضيح ميهادي براي بچه
از اين نياز، پيشنهاد داد تا با استخدام چند  و با استفاده هم ممكن است براي رفتن به بعضي خريدها تنبلي كنند هايمحلهم

ها سفارش بگيرند و برايشان خريد كنند، به ازاي هر خريد دوچرخه داشته باشند، از خانه كهنياهاي محله با شرط نفر از بچه
  دستمزد دريافت كنند. تومان هزارهم 

  سپهر وكاركسب
ها رفاين ح!» كنميمهادي و رضا! دو روزه دارم به اسم شركت فكر سپهر! اسم شركت رو هم بگذاريم سپهر! سعيد، پوريا، «

ها هاندازي بود اما بچسپهر، آماده راه وكاركسبها را جلب كند! حالا به نظر گفت كه بالاخره توانست رضايت بچهرا رضا مي
  تصميم گرفتند بيشتر به اين مسئله فكر كنند تا حساب شده و دقيق شروع كنند.

ري رو شد. آقاي حيدحيدري روب بعد، وقتي سعيد به همراه مادر براي دريافت كارنامه به مدرسه رفته بود، با آقايصبح روز 
كرد. سعيد برخورد مي ترشكوچكها مثل برادر ذوق كه با بچهمعلم درس كار و فناوري مدرسه بود، معلمي جوان و خوش

وري شنيده بود. چند لحظه بعد سعيد مقابل دفتر دبيران ايستاد تا آقاي و نوآ يپرداز دهياا از ايشان در مورد خلاقيت، باره
 حيدري بيرون بيايد.

  آقا اجازه؟-
 به به، آقا سعيد، خوبي؟  *
  بپرسيم؟ سؤالممنون آقا، ميشه يه -
  بپرس سعيد جان *

آقاي حيدري در اين مورد  و نظر وكاركسب ياندازراهو ايده هادي براي » سپهر«و سعيد شروع كرد به تعريف قصه شركت 
د اين خوشحالم كه تصميم گرفتي واقعاً جان ديسع« صحبت كرد:  هايش كه تمام شد آقاي حيدري شروع به، صحبترا پرسيد

قتصاد گذاره؟ بعضي از كشورها كه حالا اخوبي روي اقتصاد كشور مي ريتأثدونستي اين كار شما چه كار رو انجام بديد، هيچ مي
ها ها رو گسترش دادند تا تبديل شد به كارگاهكم اونخانگي و كوچك شروع كردند و كم يوكارهاكسبهمين قوي دارند، با 

  »و تقويت توليدات كارگاهي باعث رونق توليد تو اون كشورها شد
  يك دوره آزمايشي

ي افراد حاضرند برا نكهيامثليك سري فروض اساسي داريد  الآندر مورد اين ايده كه گفتي، شما «آقاي حيدري ادامه داد: 
شما خدمت خريد از مغازه رو براشون انجام بديد، مبلغي پرداخت كنند، خب شما بايد فروض اساسي خودتون رو آزمايش  كهنيا

كنم يه همه جامعه صدق كنه. پس پيشنهاد ميكنيد، شايد اين فرض فقط در مورد خانواده هادي درست باشه، شايد هم براي 
  »كارتون رو در يك مقياس كوچك انجام بديد و بعد با انجام اصلاحات لازم كم كم گسترشش بديد. مدت آزمايشي



 تراسكيشده است. از مدرسه  دو برابراش هايش جريان پيدا كرده و انرژي و انگيزهاي در رگكرد خون تازهسعيد حس مي
هاي را برايشان تعريف كرد. پوريا بعد از شنيدن صحبتهاي آقاي حيدري ها را جمع كرد و صحبتراهي خانه پوريا شد و بچه

ها باش، چهب نامثبتها را استخدام كنيم كه دوچرخه داشته باشند، هادي! تو مسئول از بچه چند تاپس اول بايد « سعيد گفت:
  » كن! نامثبتحداقل ده نفر را 

  ...» كنم؟ چه سني نامثبتداشته باشند؟ از كجا  هاييخب چطوري؟ چه ويژگي« پاچه شده بود، پرسيد:هادي كه انگار دست
  »باشند، هم سن و سال خودمان باشند و دوچرخه هم داشته باشند! اعتمادقابلبايد «  سعيد حرف هادي را قطع كرد و گفت:

 ل وها، فاميكس رفت سراغ وظيفه خودش! هادي از بين دوستان، همكلاسيها تقسيم شد و هربين بچه يكييكيكارها 
كردند  نامبتثهايي كه شركت سپهر، به بررسي شرايط بچه گذارانيبننام كرد و شوراي چهارنفره را ثبت نفر پنجآشنايان 

  نفر را گزينش كردند. پرداختند و پنج
ها و آشنايان در فضاي مجازي ساخت تا جديد تهيه كرد، همچنين يك گروه از همسايه كارتميسپوريا به كمك پدرش يك 

ليغاتي به هاي مختلف تبانجام تبليغات شده بود، او هم تعداد زيادي كاغذ رنگي با نوشته مأمورسفارش بگيرند. رضا  آنلاين
 يفروشخواروبارها بين اهالي محله پخش كرد. سعيد هم با مغازه همراه شماره تلفن براي ثبت سفارش را به كمك بقيه بچه

ف ها بدهد. همه وظايتومان ده درصد تخفيف به آن هزارپنجاهو براي خريدهاي بالاي ها راه بيايد محله صحبت كرد كه با بچه
كه اهالي محله، با  رفتهرفتهها كم بود اما انجام داده بودند و حالا كار شروع شده بود، اوايل تعداد مشتري يخوببهخود را 

  شد.ها هم بيشتر ميشدند، تعداد مشتريآشنا مي» سپهر«
  يك شكست تلخ

ا كردند. سعيد از خواهرش مريم خواست ت وكارشانكسبها رونق گرفته بود و شروع به توسعه بچه وكاركسببعد از يك ماه  
 زيچهمهنند. كمك ك» سپهر«نوآوري به گروه  همچنين تبليغات و بهبود از دوستانش يك گروه تشكيل دهند تا در چند نفربا 
  ق، همه را شوكه كرد!رفت تا آنكه يك اتفاپيش مي يخوببه

در محله پيچيد. حالا  يزودبهها موقع برگشت از خريد با يك ماشين تصادف كرده بود، خبر اين اتفاق هم يكي از بچه
دادند تا در اين كار شركت كنند. اهالي محله هم كه ها اجازه نميها نگران شده بودند و ديگر پدر و مادرها به بچهخانواده

سپهر با شكست مواجه شده بود، حالا سعيد، پوريا، هادي و  وكاركسبدادند! ها نميسفارش جديدي به بچه نگران شده بودند
  ود...رو شده بودند و نااميدي سروقتشان آمده ببهرضا مانده بودند كه پس از يك تجربه شيرين و موفق با يك شكست تلخ رو

  يدا كنيم.را پ سؤالشد؟ در قسمت بعد همراه ما باشيد تا جواب اين مياما آيا اين شكست پايان راه سعيد و دوستانش حساب 
 


